
 
هاي مديريت منابع سازماني پژوهش  

 ١٤٠٥بهار ، ١ ، شماره١٦ دوره

پژوهي كه قدرت  دانش: كه استاد بود، نه به ادعا كه به كردار آن

 را به خدمت دانش درآورد

 
  ١فرد حسن دانائي

 

 .ايران تهران، مدرس، تربيت دانشگاه اقتصاد، و مديريت دانشكده دولتي، مديريت گروه استاد،

 

ه معدودي سازند، هميش در روزگاري كه بسياري از قدرت، نردباني براي عروج شخصي مي

دانند كه پيوند با  آنان مي. بينند هستند كه آن را ابزاري براي تعالي علم، اخلاق و جامعه مي

قدرت، اگر در چارچوب فضيلت، معنويت و خودشناسي روي دهد، نه تهديدي براي حوزه 

اي  هاي نادر، او نمونه در ميان اين چهره .دانايي، بلكه فرصتي براي شكوفايي آن خواهد بود

اي بود كه در پيوندي صادقانه با ساختارهاي مؤثر  پژوهي فروتن و مدير فرزانه روشن از دانش

برعكس، . گاه علم را قرباني سياست نكرد و قدرت را ملعبه شهرت نساخت ساز، هيچ و تصميم

قدرت، هرچند در  .آن را به ابزار رشد فهم جمعي و ارتقاي زيست اخلاقي دانشگاه بدل كرد

ايمان داشت كه شكوه حقيقي در . در دسترس او بود، در نيت و جانش راهي نداشتاختيار و 

او در جلسات . مقام نيست، در نيت است؛ نه در گسترش دايره نفوذ، بلكه در تعميق ميدان معنا

كرد؛ با احترامي كه تنها از شناخت خطرهاي آن  و محافل علمي، قدرت را با وقار نگاه مي

هاي نفوذ اجتماعي،  گيري يادآور اين حقيقت بود كه قله مراكز تصميمحضورش در  .آمد برمي

آموخت كه  به شاگردانش مي. هاي معرفت قرار گيرند تنها زماني ارزشمندند كه در خدمت قله

هاي پرطمطراق، بلكه در درخشندگي  هاي باشكوه و عنوان شكوه آكادمي نه در ساختمان

چنين معلمي هاي محتلف  ساحتمان از  اشت زيستهبرد .انديشه و سلامت نيت استادان است

تصويري است كه در )آموزگاري كه قدرت را به بندگي دانش درآورد(مديريت  در عرصه

                                                             
 سردبير           :                                                                                              E-mail: hdanaee@modares.ac.ir 
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كه ميان عقل و اخلاق، پلي از صداقت  يورز انساني انديشه ؛ چهرهتوان ديد هاي ذيل مي بخش

  .بنا كرد

  

 نكردمصرف هيچگاه كه عظيم قدرتي 

گيري و  سازي، جهت هايي وجود دارند كه محور تصميم ي هر كشوري، حلقهدر نظام اجتماع

هايي كه نزديك شدن به آنها معمولاً آزموني جدي براي هر انسان  اند؛ حلقه گذاري مشي خط

شده در سخن، و اثرگذار  مورد اعتماد در رأي، شنيده: ها نزديك بود او نيز به اين حلقه. است

ها راه داشت؛ اينكه در اين  ساخت اين نبود كه به اين حلقه متفاوت مي اما آنچه او را. در تحليل

شدن،  وسوسه ديده: پاشد قدرت، براي بسياري، بذر وسوسه مي .نزديكي، گم نشد مهم بود

هيچ زحمتي فراهم  هايي كه بي اي از همراهان و استفاده از فرصت بردن، ساختن حلقه بهره

هاي گوناگون وارد شود؛ از اقتصاد  توانست در عرصه مي. گزيداما او اين مسير را برن. شوند مي

دست آمده بود،  آساني به توانست از موقعيتي كه به مي. تا سياست، از مديريت تا آموزش عالي

المال  براي او، بيت .اما چنين نكرد. اي براي اطرافيان فراهم آورد آسايشي براي خود يا حلقه

برداري شخصي از قدرت، حتي اگر پنهان،  باور داشت كه بهره. مامانت مردم بود، نه غنيمت مقا

همين . كند پذير باشد، آغازِ لغزشي است كه انسان را از مسير حقيقت دور مي كوچك يا توجيه

هاي مرسوم  هاي منتفع، و از بازي باور بود كه زندگي او را از هياهوي قدرت، از ساختن شبكه

هاي رسمي در  ها، كرسي اي متعدد از بهترين دانشگاهه نامه دعوت .نگه داشت نفوذ دور

برانگيز حضور در محافل برجسته، همگي براي او  هاي وسوسه معتبرترين مجامع، و فرصت

در سايه بايستد و به جاي ساختن : اما انتخابش همواره ساده، انساني و آرام بود. فراهم بود

او قدرت را مصرف نكرد، زيرا باور  .ندجايگاه، ذهن بسازد؛ به جاي جلب توجه، فهم بيافري

ترين دستاورد انسان آن نيست كه بر جايگاهي بنشيند، بلكه آن است كه جايگاهي  داشت بزرگ

  .در وجدان علم و اخلاق بسازد
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  كرد   تئوريزهكه با تواضع، مديريت را توام با رهبري ذهني 

نبود؛ مديريت را ساحت فهم،  معناي نشستن بر صندلي فرماندهي براي او، مديريت هرگز به

اش در حوزه مديريت،  پردازي رو، نظريه از اين. دانست، نه ساحت قدرت معنا و مسئوليت مي

بعدي باشد، بر تركيب نادرِ عقلانيت، اخلاق و  جاي آنكه متكي بر ادبيات خشك و تك به

بان كسي كه در گفت، نه از ز در جلسات علمي، وقتي از رهبري سخن مي .تواضع استوار بود

را در ديگران بيدار  توانايي انديشيدنخواست  ، بلكه از زبان كسي كه ميپيروستوجوي  جست

طلبد؛ كسي كه  سازد، نه اينكه تمركز مي باور داشت رهبر واقعي كسي است كه فضا مي. كند

 .دهد مي كند، نه اينكه آنان را در سايه حضور خود قرار ميدان را براي شكوفايي ديگران باز مي

گفت  مي. كشيد مرز نمي» رهبري«و » مديريت«يكي از خصايص فكري او اين بود كه ميان 

دادن به كارهاست، و رهبري بدون مديريت، فقط شور و  مديريت بدون رهبري، صرفاً نظم

جاي  محور بايد بتواند از منظري انساني رهبري كند؛ يعني به در نگاه او، يك مديرِ اخلاق. شعار

تواضع او در پژوهش، خود بخشي از  .از قدرت دستور دهد، از فضيلت الهام ببخشد آنكه

آوري  وقتي درباره مفاهيم پيچيده سرمايه اجتماعي، اعتماد سازماني، تاب. اش بود نظريه

كرد كه نظريه، اگر به انسانيت  گفت، همواره يادآوري مي اي سخن مي مديريتي يا اخلاق حرفه

همين دليل بود  به .اي از لغات آراسته است اعتنا باشد، فقط مجموعه ها بي نو رفتار واقعي انسا

دانستند؛ نظامي كه در آن  كه شاگردانش او را نه صرفاً يك استاد، بلكه يك نظامِ فكري زنده مي

سازد كه در نهايت به رهبري  اي از مديريت مي افزا، نظريه علم، اخلاق و تواضع در پيوندي هم

 .انجامد عا و اثرگذار مياد آرام، بي

 

، بلكه قدرت را در خدمت علم كرددانش را پاي قدرت قرباني ن

 كردبسيج 

دار نبود كه علم، حرمت دارد؛ حرمتش  اندازه اين باور ريشه اي او، هيچ اصل به در زندگي حرفه

. سازد هاي ظاهري، بلكه از جنس قداستي كه انسان را در برابر آن مسئول مي نه از جنس احترام

براي او، دانش نه كالايي بود كه به بهاي قدرت مبادله شود و نه ابزاري براي رسيدن به 
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شود،  تنها حقيقت تحريف مي ايمان داشت هرجا دانش قرباني قدرت شود، نه .امتيازهاي بيروني

 هاي به همين دليل، از همان نخستين گام .افتد بلكه انسان نيز از مسير رشد اصيل خود دور مي

او قدرت . ساز، نسبت ميان علم و قدرت را از نو تعريف كرد هاي تصميم حضورش در عرصه

ديد براي تهييج چرخه فهم، براي باز كردن  دانست؛ آن را فرصتي مي جويي نمي را ميدان برتري

قدرت،  .هاي تازه انديشه، و براي ساختن بستري كه دانش بتواند آزادانه جريان پيدا كند دريچه

از همين .اه او، نبايد بر سر دانش سايه بيندازد؛ بلكه بايد چراغي در مسير رشد آن باشددر نگ

سخنش . آورد و نه وزن جايگاه را رو، در جلسات مشورتي، نه زبان قدرت را به ميان مي

بر اين باور بود كه اگر كسي در جايگاهي نشسته . هميشه رنگ تحليل داشت، نه رنگ نفوذ

جويي  ن جايگاه تنها در صورتي معنا دارد كه بتواند فضا را براي حقيقتاست، ارزش حقيقي آ

نگاهش به قدرت، . نبود؛ بلكه تدبير علمي بود» ورزي سياست«داد،  آنچه او انجام مي .گشود

هاي بيروني را نيز در  خواست حتي ظرفيت بردار نبود؛ نگاه يك معلم بود كه مي نگاه بهره

همين رويكرد سبب شد كه در ذهن شاگردان و همكارانش،  .دخدمت گسترش دانايي قرار ده

تصوير انساني كه هرگز براي قدرت، از علم هزينه نكرد؛ بلكه هر : تصويري پايدار شكل گيرد

  .آنچه از قدرت در اختيار داشت، در مسير تقويت حقيقت، خرد و فهم جمعي صرف كرد

 

 بودن اتكال به آ ، ولي بيشتبه مركز ثقل قدرت پيوند دا

سازي،  اش، روزي نبود كه از او دعوت نشود تا در سطحي از تصميم اي در مسير زندگي حرفه

هاي  اش، او را ناگزير به نزديكي با هسته حضور يا مشورت داشته باشد؛ جايگاه علمي

نزديكي : ساخت، نوع اين نزديكي بود اما آنچه رفتار او را متمايز مي. كرد اثرگذاري و قدرت مي

او در قلب  .جويانه ه با آگاهي، نه وابستگي؛ تأثيرگذاري توأم با استقلال، نه اتكاي منفعتهمرا

باور داشت تكيه بر . گاه خود نديد تعامل با قدرت قرار داشت، اما هرگز قدرت را تكيه

همين بينش سبب شد . اختياريِ ذهن موقعيت، زوال انديشه است و وابستگي به قدرت، آغازِ بي

جاي وابستگي، نشانه اعتماد باشد؛ اعتماد متقابل ميان عقل و اختيار،  پيوند با قدرت به كه در او،

ها  گاهي در جلسات حساس، سخنش معيار تصميم بود، اما وقتي تصميم .نه ميان نياز و سود

در عين حضور مؤثر، همچون ناظري . شد شد، هيچ ردي از غرور يا طلب ديده نمي گرفته مي
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او نقش خويش . كرد تا مبادا خود، بخشي از بازي قدرت شود ا، از بيرون نظاره ميادع آرام و بي

ترين  جذاب دانند شاگردان و همكارانش مي .را فهميده بود؛ پيوستن براي هدايت، نه براي تكيه

. ماند اش بيرون از آن مي چرخيد، اما محور انديشه ويژگي او همين بود؛ در دايره قدرت مي

هاي  را در دل وابستگي» آزاد بودن«اي از  گيري آمده بود تا معناي تازه تصميمگويي به جهان 

همچنان كه . اتكاييِ انديشمندانه، جوهره زيست علمي او بود اين بي.ناپذير نشان دهد اجتناب

مدار حقيقت و : ماند به مركز ثقل قدرت نزديك بود، ذهن و دلش تنها به يك مدار متصل مي

  .دانايي

 

 داد معني مي داناييا در سايه رعبوديت 

زيربناي تمام رفتارهاي او ايمان بود؛ ايماني نه نمايشي، نه آميخته با شعار و تظاهر، بلكه ايماني 

دانست؛  او يقين را بر باور مقدم مي. هاي عميق وجودش جريان داشت زيسته و آرام كه در لايه

ه تنها با تفكر، تهجد و پاكي نيت به آن ديد و يقين را مقصدي ك اي ابتدايي مي باور را مرحله

خواند؛ ميراثي كه از  همين نگاه بود كه نيايشِ شبانه را ميراث بزرگ عالمان مي. توان رسيد مي

در نگاه او، علم بدون تهجد، همانند چراغي  .كند شب، عقل روز را پالايش مي دل سكوت نيمه

براي همين، دانش را . آفريند اما جان نميبخشد،  بود كه نور دارد اما گرما ندارد؛ روشني مي

گر تبديل  معنويت، به ابزاري سرد و محاسبه گفت انديشه، بي مي. دانست تنهايي كافي نمي به

او با زيست خود . ها تعبد، تنها هنر اداره امور است نه هدايت انسان شود و مديريت، بي مي

شاگردانش خوب  .كند انساني تبديل مي اي نشان داد گرماي ايمان است كه نور علم را به چرخه

كرد، آرامش  هرجا تحليل مي. تنيده است اش با معنويت رفتار درهم دانستند كه منطقِ انديشه مي

هايش،  در كلاس. گفت، سكوتش نيز معنا داشت حضورش نيز درس بود؛ هرجا سخن مي

از مسئوليت . احث بوداي از درس مديريت، بلكه بافت پنهان تمام مب اخلاق نه فصل جداگانه

گفت و نيت را محور  گيري مي شد؛ از تصميم گفت و معنويت را يادآور مي سخن مي

براي او، عبوديت در تقابل با عقل  .كرد گفت و به عبوديت اشاره مي گذاشت؛ از قدرت مي مي

قطره از عمر خويش را صرف اين  او قطره. گيرد نبود؛ برعكس، كمال عقل در عبوديت شكل مي
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ناپذير از تصميم  كرد كه نشان دهد در جهان مديريت، اخلاق و ايمان دو وجه جدايي

  .اند در دو صورت اند؛ چنان پيوسته كه گويي يك حقيقت خردمندانه

 

فضيلت در رفتار، افتادگي در گفتار و تواضع در انديشه را عامل 

 ودب مي

هاي اخلاقي كه تنها در  ز توصيهاي ا اي نظري بود و نه مجموعه در منش او، فضيلت نه آموزه

فضيلت، رفتارِ روزمره او بود؛ رفتارِ آدمي كه باور داشت اخلاق، اگر در . گفتار جلوه كند

از همين رو بود كه هركس با . هاي بزرگ نيز كارآمد نخواهد بود جزئيات تنيده نشود، در بزنگاه

كرد؛ حضوري  حساس ميشد، حتي پيش از شنيدن سخن، وقارِ حضورش را ا او همنشين مي

افتادگي در گفتار، يكي از  .ادعا همراه بود كه نه با سكوت سنگين، بلكه با آرامشي عميق و بي

نمايي كلام  سخن گفتنش شبيه كسي بود كه نه براي برتري. هاي او بود ترين ويژگي برجسته

قدر پرطمطراق  آن كرد؛ نه كلمات را با دقت انتخاب مي. آورد و نه براي تثبيت جايگاه خود مي

اند؛  ها، امانت گفت واژه مي. بار كه معنا را فروبكاهد قدر سبك كه مخاطب را خسته كند، و نه آن

حتي در . گونه كه رفتار بايد پاك باشد، زبان نيز بايد از آلودگيِ غرور و تندي دور بماند همان

اي، سخنش آخرين نظر و معيار تصميم بود، لحنش چنان فروتنانه بود كه  كه در جلسه مواقعي

اما شايد  .مل عميق نشسته استأها تجربه و ت كرد پشت آن آرامش، سال مخاطب فراموش مي

وجو كرد؛ همان تواضعي كه به او  ترين لايه شخصيت او را بايد در تواضعِ انديشه جست ژرف

اين تواضع، ضعف نبود؛ نقطه قوت . دانايي، همواره آماده يادگيري بماند داد در عين اجازه مي

هاي مختلف فكر كند، رأي خود را بازبيني كند و در  داد از زاويه بود، زيرا به او امكان مي

گفت  مي. جاي دفاع از خود، در پي گسترش حقيقت باشد هاي متفاوت، به مواجهه با ايده

كه او در  دانند ميشاگردانش  .ماند پندارد، از كامل شدن بازمي ياي كه خود را كامل م انديشه

توجهي به پرسيدن و شنيدن  هاي علمي، قبل از آنكه نظرش را بيان كند، زمان قابل بحث

فاصله » منِ دانا«وگو زماني ثمربخش است كه انسان از  باور داشت گفت. داد اختصاص مي

هايش نيز نمود  اين تواضع حتي در پژوهش. وديِ جويايِ حقيقت نزديك ش»ما«بگيرد و به 

زيربناي بسياري از مي توانست ادعا،  پردازي نكرد، اما نظرياتش بي گاه ادعاي نظريه داشت؛ هيچ
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با كاركنان ساده . گونه بود نيز همين  چنين انساني در روابط روزمره .باشدهاي مديريتي  ايده

ها، در نگاه او توان  ان برجسته؛ تفاوت جايگاهگفت كه با استاد گونه سخن مي دانشگاه همان

برايش روشن بود كه احترام اگر تابع موقعيت باشد، ديگر احترام . تأثير بر نوع احترام نداشت

. آمد از خود سخني بگويد هاي دوستانه، به ندرت پيش مي در جمع .نيست؛ بلكه محاسبه است

. بود يا مسائلي كه ذهنش را درگير كرده بودكرد كه خوانده  هايي صحبت مي بيشتر درباره كتاب

كه وانمود كند، واقعاً آن را به حساب توفيق الهي و تلاش  آن شد، بي هرگاه از او تمجيد مي

توان گفت فضيلت در رفتار، افتادگي در گفتار و تواضع در  در نهايت، مي .گذاشت جمعي مي

دار و  شخصيت او را مستقل، آرام، ريشه انديشه، سه حلقه جدا نبودند؛ سه ضلع مثلثي بودند كه

بزرگي، صدايي بلند ندارد؛ سكوتي عميق و : آموزد انساني كه به ما مي. كردند اثرگذار مي

  .رفتاري نجيب دارد

 

ملاحظه  و حرمت شهداي وطن را سخت و بي شتدغدغه وطن دا

 شتدا پاس مي

. بستگي به وطن دل: شد گاه خشك نمي اي تنيده بود كه هيچ در ژرفاي وجود او، ريشه

وطن . شد اش نمايان مي هاي اخلاقي اي كه نه در شعار، كه در عمل و در انتخاب بستگي دل

ها و آرزوهاي  ها، كوشش اي بود از فرهنگ، تاريخ، رنج براي او صرفاً يك جغرافيا نبود؛ منظومه

ه بود كه مسئوليت همين نگا. اي كه پس از ما خواهد آمد نسلي كه پيش از ما زيسته و آينده

شود، بايد به  اي كه پرورده مي دانست هر انديشه كرد؛ مي تر مي اي و علمي او را عميق حرفه

اش را بايد  دوستي اما شايد بارزترين جلوه وطن .بهبود زندگي مردم و اعتلاي جامعه كمك كند

ز داشت حرمت شهدا دانست؛ حرمت كساني كه جان خود را براي آرامش امرو در پاس

او هرگز نگاه احساسي يا موسمي به اين مسئله نداشت؛ احترامش به شهيدان، . اند گذاشته

هاي فرزندان خود را  اي كه فداكاري معتقد بود جامعه. ملاحظه و هميشگي بود اصيل، بي

آنكه  ها، گاه بي در كلاس .دهد اش را از دست مي فراموش كند، بخش مهمي از حافظه اخلاقي

اي  گفت؛ از اينكه هر جامعه هاي سياسي شود، از ارزش ايثار سخن مي وارد بحثنامي ببرد يا 

كرد كه ما امروز  تأكيد مي. ادعا استوار مانده است هاي بي هايي دارد كه با فداكاري انسان ستون



  ١٤٠٥بهار  ،١، شماره ١٦دوره   _________________________ هاي مديريت منابع سازماني  پژوهش 

٨ 

پذير  اي آن را با رنج و جان خود امكان ايستيم كه عده بر بستري از آرامش و فرصت مي

در رفتار روزمره نيز اين باور  .هاي هويت جمعي است به آنان، احترام به ريشه احترام. اند كرده

هاي علمي، حتي در گفتگوهاي ساده  هاي يادبود، در سخنراني در مراسم. شد ديد را مي

براي او، . گذاشت برداري مي دوستانه، همواره مرزي روشن ميان تجليل اخلاقي و هرگونه بهره

رو، دغدغه وطن در نگاه او با  از همين .، بلكه چراغِ فهم مسئوليت بودندشهيدان نه ابزارِ روايت

داد انسان، وقتي به سرزمينش  احترام به شهدا پيوندي ناگسستني داشت؛ دو ساحتي كه نشان مي

  .هاي انساني نيز وفادار خواهد ماند وفادار باشد، به ارزش

 

كه  ه اين، ننستدا پرورش انديشه كشورداري را مأموريت خود مي

 عنوان غايت خود بداند تملك جايگاه را به

يافته و در  اي زنده، پويا، پالايش در ساحت فكري او، آنچه اصالت داشت انديشه بود؛ انديشه

پيش از  )در معناي وسيع و انساني آن(باور داشت كه كشورداري . هاي تازه پي گشودن افق

ها، ارتقاي فهم عمومي، و  هنر تربيت ذهن: تآنكه مديريتي نهادي باشد، مديريتي انديشگي اس

هاي  كشد و به ساحت انتخاب هاي تكراري برمي هايي كه جامعه را از سطح عادت گشودن راه

ها نقش ثانويه داشتند؛ ابزار بودند، نه  ها و منصب در اين نگاه، جايگاه .كند خردمندانه وارد مي

كند، اما اگر  انسان را از حقيقت دور ميمنصب اگر غايت شود، : گفت روشني مي او به. هدف

از همين روست كه در . تواند بستري براي خدمت به انديشه عمومي گردد وسيله باشد، مي

طول ساليان، هر بار كه فرصت رسيدن به موقعيتي رسمي برايش فراهم شد، پيش از آنكه 

ها انسان را در  جايگاهگفت  مي. كرد شوقي در او پديد آيد، احتياطي عالمانه در او بروز مي

راهي كه  .اينكه هدف جاي خود را به ظاهر خدمت بدهد: دهند معرض خطري پنهان قرار مي

او باور داشت كشورداري واقعي از . تعلّق، اما عميق بود؛ راهي بي» پرورش انديشه«برگزيد، راه 

ه مسئوليتي ي برتري، بلك شود؛ از تربيت نسلي كه قدرت را نه وسيله كلاس درس آغاز مي

اي كه انديشيدن را نياموزد، حتي بهترين ساختارها نيز آن را به  معتقد بود جامعه. بيند خطير مي

به همين سبب، تمام توان خود را صرف آموزش، پرورش و تبيين مفاهيم . پيش نخواهند برد

ميراث  در نگاه او، .مديريتي كرد؛ مديريتي كه بر پايه فضيلت، فهم و تواضع بنا شده باشد
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شود و روزي ديگر  ها نصب مي ها نه عناويني است كه روزي بر سر در اتاق ماندگار انسان

گفت  مي. ماند ها برجاي مي ها و وجدان برداشته؛ بلكه ميراث واقعي، تأثيري است كه در ذهن

كس كه  شود؛ اما آن اش تمام مي كس كه جايگاه را غايت خود سازد، ميراثش با پايان دوره آن

از  .يابد ها ادامه مي نديشه بيافريند، حتي پس از خاموش شدن صدايش، حضورش در ذهنا

داند  شد؛ فروتنيِ كسي كه مي همين رو بود كه همواره در او نوعي فروتني زيسته ديده مي

شود، نه با تكيه بر  ها تنها با صداقت، دانايي و كرامت حاصل مي ها و ذهن روايي بر دل فرمان

: نشينانش آموخت نهايت، او با زيست خود اين حقيقت را به شاگردان و هم در .ها كرسي

كشورداري حقيقي، پرورش انديشه است؛ و انديشه، تنها در سايه آزادي از تمناي جايگاه 

  .شود شكوفا مي

 

 دانست را محمل تعامل دوستانه مي طبعي اديبانه شوخ

تر و  اش را روشن در او بود كه چهره در ميان آن همه وقار، تأمل و فروتني، ويژگي ديگري

شوخي كردن براي او نه شكستن حرمت . طبعي اديبانه شوخ: كرد همنشيني با او را دلپذيرتر مي

خياليِ شاعران  وگو بود و نه كاستن از شأن مجلس؛ بلكه نوعي هنر بود، هنري شبيه نازك گفت

خوبي  او به .زدود را مي هاي جدي نشاند و سنگيني بحث ها مي كه لبخندي آرام بر لب

از همين رو، هرگاه . هاي بزرگ را دارد دانست كه ذهنِ خسته، كمتر توان پذيرش انديشه مي

اي هوشمندانه يا حكايتي  اي ظريف، اشاره شد، با جمله وگويي به مرز خشكي نزديك مي گفت

چاشنيِ لطيفي بود  هايش نه بلند بود و نه صريح؛ بيشتر شبيه شوخي. كرد كوتاه، فضا را نرم مي

اي از او،  گاه دانشجويان پس از شنيدن جمله. كردند كه تنها كساني كه دقت داشتند، دريافت مي

اي آرام در كلاس  گاه خنده دار سخنش را دريابند و آن كردند تا معناي لايه چند ثانيه مكث مي

ها براي  كه از آنهاي كلاسيكي  طبعي او ريشه در ادبيات داشت؛ در حكايت شوخ .پيچيد مي

اي حساس  خواست نكته وقتي مي. گرفت هاي مديريتي، اخلاقي و انساني بهره مي بيان ظرافت

برد؛ طنزي كه هم نكته را  كار مي را بدون رنجاندن كسي منتقل كند، طنزي بسيار سنجيده به

نگه  طنز اگر حرمت انسان را«: گفت مي. داشت كرد و هم حرمت افراد را نگاه مي روشن مي

ترين  شد حتي در جدي اين لطافت روح سبب مي. »ندارد، ديگر طنز نيست؛ تخفيف است
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دارانه بود، نه  طبعي او مردم شوخ. مباحث مديريتي، احساس سنگيني و فاصله ايجاد نشود

در نهايت، اين خصلت، بعد ديگري از شخصيت او را  .كننده بود، نه تمسخرآميز نمايشي؛ دلگرم

دانست لبخند، اگر در جاي درست بنشيند،  دلِ روشن و ذهنِ آرام انساني كه مي: دكر آشكار مي

  .خود نوعي حكمت است

  

 سخن پايان

هاي ظاهري، فريبي شيرين دارند و مسير دانايي را گاه با مترهاي پرهياهوي  در جهاني كه جلوه

ندگار است؛ تذكري هايي تذكري آرام و ما سنجند، ياد چنين انسان شهرت، ثروت و موقعيت مي

او به ما . نشيند ها مي ، بلكه با نور زيست يك انسانِ وارسته در دلنصيحتاز آن دست كه نه با 

توان در  ترين نقطه به قدرت ايستاد و همچنان آزاد ماند؛ مي توان در نزديك آموخت كه مي

رار گرفت و با اين توان در اوج تأثيرگذاري ق ها شد؛ مي كه اسير نگاه آن معرض توجه بود، بي

هاي فهم بهره  همه، از آن تأثير جز براي تعالي جامعه، پرورش عقلانيت و گشودن افق

هاي كوچك و  او نشان داد كه ساحت الهي و مردمي در رفتار روزمره، در انتخاب.نگرفت

، باور داشت كه حرمت انسان. يابد نگرد، معنا مي اي كه انسان به ديگران مي بزرگ، و در شيوه

نهد، بايد  اند كه هركس در مسير دانايي گام مي حرمت انديشه و حرمت حقيقت، سه ستوني

اي  استاد بودن، نه عنواني دانشگاهي كه مرتبه: گفت از همين رو بود كه مي. ها را پاس بدارد آن

اي كه با تقواي علمي، با تهذيب دروني و با فروتني در برابر حقيقت  روحي است؛ مرتبه

تواند  درستي دريافته بود كه دانش، اگر از اخلاق و تهذيب تهي شود، مي او به .آيد ميدست  به

اما تركيب . انجامد رهزن باشد؛ و قدرت، اگر از فضيلت خالي شود، ناگزير به زوال و خطا مي

تواند منشأ اثرهاي  كه در پرتو فضيلت و معنا قرار گيرد، مي هنگامي )دانش و قدرت(اين دو 

جاي تكيه بر ظواهر، به حقيقت امور  هايي شود كه به هاي عميق و تربيت نسل لاحبزرگ، اص

واقع، آنچه او در زيست خود نشان داد، فراتر از يك سبك مديريتي يا يك  به .سپارند دل مي

اي از بودن را پيش چشم ما گذاشت؛ شيوه انساني كه قدرت را نه  او شيوه. روش آموزشي بود

در نگاه او، قدرت . دهد تر در اختيار انديشه قرار مي اي گشودن راهي روشنبراي خود، بلكه بر

يابد كه  تنها هنگامي ارزشمند است كه در خدمت علم باشد؛ و علم تنها هنگامي عزت مي
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پژوهي بود كه قدرت را به  راستي، او دانش به .پاسدار كرامت انسان و حقيقت باقي بماند

  .مت، نه تنها بر خرمن علم افزود، بلكه به علم عزت بخشيدخدمت دانش درآورد و در اين خد

دكتر « شهيد بزرگوار ها، برداشت زيسته يك معلم است از حكمت و منش اين

  .مديريت ايرانبي ادعاي  اناستاديكي از ، »الهدي باقري كني مصباح

 

 


